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  چكيده 
تحولات بينـشي و روشـي علـوم مختلـف،        و عقلي بشر هاي    در قرون معاصر پيشرفت   

متفكران حوزة تاريخ را نيز به تكاپو واداشت تا به بازتعريف هويتي و علمي اين دانش                
هـاي فـراوان و ايجـاد     ايـن تحـولات از غـرب آغـاز شـد و پـس از چـالش          . زندبپردا

 تثبيت شأن و جايگاه علم تاريخ در ميان علـوم ديگـر              نگاري نوين به    هاي تاريخ   مكتب
هـا دور نماندنـد و درصـدد انتقـال            مورخـان ايرانـي نيـز از ايـن پيـشرفت          . منتهي شد 

نگاريِ ايران معاصـر را        ايشان، تاريخ  هاي جديد برآمدند كه برآيند دستاوردهاي       انديشه
ازجملة ايـن   .  مدرن قرار داده است     نگاري سنتي به    گذار از تاريخ     تعبيري، در مرحلة      به

خويي است كه در ميان آثار تاريخي         پژوهان در محافل دانشگاهي، عباس زرياب           تاريخ
حـوري پـژوهش    مـسئلة م  . نگاري علمي مـشاهده كـرد       هايي از تاريخ    توان نشانه   او مي 

هـاي    خـويي و تبيـين مؤلفـه        نويسي زريـاب      شناختي تاريخ   حاضر بررسي و نقد روش    
رسـد ايـن       نظـر مـي     بـه . هـايي روشـن و دقيـق اسـت          نگاري او با ارائة مصداق      تاريخ
نگاري علمي در آثار خود برداشـته     هاي خوبي در كاربست اصول تاريخ       پژوه، گام   تاريخ

مـي، عقلـي و انتقـادي بـه دنبـال آن اسـت از برخـي                 و با تركيبـي از رويكردهـاي عل       
هـاي      ازجملـه مؤلفـه   . هاي سنتي، تبييني تـازه ارائـه كنـد          هاي تاريخي و ديدگاه     روايت
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ها، نقد تاريخ بنيادي  گيرانة روايت جرح و تعديل سخت  توان به     نگاري زرياب مي    تاريخ
گيـري از دسـتاوردهاي      هاي تاريخي تا حد امكان، بهـره        طرفي در تحليل    مستشرقان، بي 

هاي تـاريخي اشـاره       ساير علوم و تلاش در جهت ارائة تصويري چندساحتي از پديده          
نگاري توصيفيِ سنتي فراتر      البته او در برخي موارد نيز كماكان پا را از دايرة تاريخ           . كرد

  .گرا توصيف كرد  رو شايد بتوان به تعبيري او را مورخي نوسنت ازاين. ننهاده است
پژوهـي،    شناسـي، تـاريخ     نگـاري، روش    خـويي، تـاريخ     عباس زرياب    :ان كليدي واژگ

  .گرا  نوسنت
  

  مقدمه 
نگـارش آن   «رفتـه و      شمار مي   تاريخ از ديرباز مهمترين ركن فرهنگ، تمدن و هويت جامعه به          

بـايلين،  .(»براي انتقال و توسعة تجربه بشري همواره ضروري و حائز اهميت فراوان بوده است             
 ويـژه در   اي بـه  رغم اين ضرورت و اهميت، در قرون اخيـر تحـولات انديـشه         علي) 23: 1389

رو متفكران حـوزة      رو كرد؛ ازاين      هاي جدي روبه    نگاري را با چالش     جهان غرب، تاريخ و تاريخ    
. تر، درصدد بازتعريف جديدي از اين علم برآمدنـد  هاي علمي ها و اسلوب   تاريخ با وضع روش   

هايي از آن در ميان اهل تاريخ ايـران        جوامع ديگر انتقال يافت و سويه       بيش به    و  اين تحولات كم  
هاي سنتي و نوين، تركيبـي   ها و نگرش  مواجهه روش «شمار    البته باوجود فوايد بي   . نيز توجه شد  

هـاي    نگاري معاصر ايران خلق كرد كه نتيجة آن بحـران روش در پـژوهش               نامتجانس در تاريخ  
هـا و   بـر روش   و مبتنـي 1نگـاري علمـي   و به همين دليل تاريخ    ) 2: 1390،مفتخري(تاريخي بود   

چنان كـه شايـسته اسـت نتوانـست در ميـان آثـار پژوهـشي         دستاوردهاي جديد علم تاريخ، آن  
هـاي   آشفتگي روشي و نـوعي تعليـق معرفتـي و محـدوديت     . كار بسته شود مورخان ايراني به

نويـسي غيرعلمـي و غيرروشـمند در          ة تـاريخ  عصري در حوزة پژوهش تاريخ، از دلايـل عمـد         
 وجودآمـده را      خلاء به  . ويژه در زمينة تاريخ اسلام بوده است        بسياري از آثار چند دهة اخير، به      

بررسـي    و   مباحـث نظـري و نقـد        تـوان تاحـدودي ناشـي از غفلـت در پـرداختن دقيـق بـه                 مي
 80 تـا  30هـاي   پژوهان دهه   ريخاين در ميان تا     باوجود. دستاوردهاي پژوهشي اين حوزه دانست    

شـدة آنهـا      شمسي در مجامع دانشگاهي، محققاني وجود دارند كه بررسي آثار تـاريخي تـأليف             
وبررسي روش  نقد. نگاري سنتي دارد  اي متفاوت با تاريخ     حكايت از رويكردي جديد و تا اندازه      
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راي عرصة نظري تاريخ    تواند نتايج سودمندي ب     نگاري اين پژوهشگران تاريخ، مي      و بينش تاريخ  
هايي تازه در حـوزة نظـري تـاريخ، تـا حـدودي               كردن افق    دنبال داشته باشد و ضمن روشن       به

نگـاري    وضعيت علم تاريخ در آثار مورخان معاصر ايراني و ميزان پيشرفت آنها در زمينة تاريخ              
ادميـك را  نگاري آك  كاربست انضمامي اصول تاريخاز يكل يطرح نيهمچن. علمي را نشان دهد 

هـاي   بـا واكـاوي لايـه    اسـت  درصـدد  حاضـر   اين اهميت، پـژوهش   به باتوجه.  تصوير كشد به
پژوهـي او را      خويي، روش و بيـنش حـاكم بـر تـاريخ            نگاري عباس زرياب    شناختي تاريخ   روش

  . نگاري اين مورخ بپردازد هاي تاريخ ها و تبيين مؤلفه تعيين شاخص بررسي و نقد كند و به 
نگـاري   هاي روشي حـاكم بـر تـاريخ    صلي پژوهش پيش رو، بررسي و تحليل مؤلفه  مسئلة ا 

زرياب ازجمله مورخـانِ  . زرياب و تبيين بينش نهفته در آثار تاريخي اين پژوهشگر تاريخ است 
المقـدور از     هاي تاريخي خويش تـلاش كـرده اسـت، حتـي            تاحدودي نوگراست كه در تحليل    

 تعبيـر    بـه . نگاري علمي نزديـك شـود        تاريخ  تا حد امكان به   نگاري سنتي فاصله بگيرد و        تاريخ
هـاي مـدرن علـم تـاريخ كـه حاصـل              هـا و چـارچوب      ديگر، او تلاش كـرده از برخـي روش        

 ويژه در زمينـة بررسـي و         نگاري قرون اخير است، به      دستاوردهاي نظري غرب در حوزة تاريخ     
 طوركامـل،    حال به    بهره گيرد؛ اما درعين    ها،   منابع و جرح و تعديل آنها و نيز تحليل روايت           نقد

سـازي و      ويـژه در حـوزة مفهـوم        ها بـه    ها، رويكردها و روش     صريح و تفصيلي، اين چارچوب    
رو شـايد بتـوان بـه تعبيـري او را        ازايـن . پردازي در آثار او انعكاس درخور نيافتـه اسـت           نظريه

بـر شـيوة      بيينـي و مبتنـي    ت    روش ايـن پـژوهش، توصـيفي      . توصـيف كـرد   » گرا    نوسنت«مورخي  
  . هاست اي در گردآوري داده كتابخانه

اي بررسي نشده است و تنها دربـارة            پژوهي زرياب در هيچ مقاله      شناسي تاريخ   تاكنون روش 
نـام حـوزة    هاي اخلاقي و زندگي علمي ايـن پژوهـشگر، اسـتادان صـاحب             شخصيت و ويژگي  

يادنامـة  «توان به     اند كه از آن جمله مي       رآورده نگارش د   هاي متعددي را به     انساني يادداشت   علوم
ــارا ــران   «، »بخ ــر اي ــشگران معاص ــم پژوه ــد ده ــضت    «و »جل ــاب در نه ــتاد زري ــهم اس س
  .اشاره كرد» نويسي معاصر المعارف دايرة

  
  درباب زندگي زرياب

 شناس، مترجم و  پژوه، فقيه، آشنا با علوم ديني و فلسفي، نسخه  خويي اديب، تاريخ    عباس زرياب 
دوران . دنيـا آمـد        در خوي آذربايجان غربي به       1298است كه در بيستم مرداد       پژوهشگر ايراني 

 به قم رفـت و دروس حـوزوي و فلـسفي را    1316در . دبستان تا دبيرستان را در خوي گذراند     
هـاي گونـاگون علـوم انـساني          هاي مشهور در حـوزه      نزد استادان سطوح عالي آموخت و كتاب      
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 بـراي امـرار     1324در  . عربي، فرانسوي، آلماني و انگليـسي را فراگرفـت        .  كرد جديد را مطالعه  
ملي مشغول شد و در همان    شوراي       مجلس     با كمك دوستانش در كتابخانة    . معاش به تهران آمد   

با معرفـي دوسـتانش     . ها در دانشكدة معقول و منقول دانشگاه تهران درجة ليسانس گرفت            سال
شناسي موجب شد با سـفارش          ه آشنا شد و توان علمي و تبحرش در كتاب         زاد    حسن تقي     با سيد 

 از طرف بنياد هومبولدت در آلمان غربي        1334زاده در       با عنايت تقي  . او مدير كتابخانة سنا شود    
مجموعـة  . بورسيه شد و دورة دكتري را در رشـته تـاريخ، فلـسفه و فرهنـگ تطبيقـي گذرانـد                   

لسفه، كلام، تاريخ، فقه، قانون، عرفـان، رجـال و ادبيـات نوشـت يـا                هايي در ف              مقالات و كتاب  
 صورت استاد مدعو در دانشگاه بركلـي آمريكـا تـدريس كـرد؛ امـا                 مدتي كوتاه به  . ترجمة كرد 

تدريس پرداخت       عنوان استاد گروه تاريخ به         در دانشگاه تهران به   . تاب ايران بود و بازگشت        بي
پس از آن بـه     . ي و در پي آن انقلاب فرهنگي بالاجبار بازنشسته شد         و با پيروزي انقلاب اسلام    
هاي   هايي در زمينه  هاي جديدالتأسيس مشغول نگارش مدخل     المعارف    دعوت دوستانش در دايرة   

  .وفات يافت1373انساني شد و در نهايت در بهمن   مختلف علوم
  

   نگاري زرياب هاي تاريخ مؤلفه
   نيازهاي زمانه  بهتأليف سيرة نبوي در پاسخ  .1

در مقدمة اين بخش لازم است يادآوري كنيم در اسلام و قرآن رابطة تاريخ و فراتاريخ براساس                 
اي خطـي و برطبـق قـوانين     شود و مبدأ و معـاد آفـرينش براسـاس قاعـده       تقدير الهي تبيين مي   

 خداوند در حركت و تكامـل اسـت، حيـات انـسان در ايـن دنيـا نيـز مقدمـة آخـرت دانـسته                        
ايـن  ) 199-198: 1389كـوب،   ؛ زريـن  127: 1381؛ حضرتي، 57-1/60: 1978مصطفي،(شود    مي

 حسابگري دربارة كردارشان توجه نشان دهند؛ چراكه آن را           غايتمندي موجب شده مسلمانان به    
  شـدن بـه   شـبيه «اسـاس  برهمين. دانند عامل اساسي سعادت يا شقاوت دنيوي و اخروي خود مي       

همواره در ميان ايشان تبليـغ      » اي از انسان متكامل و الگويي براي سعادت         ونه عنوان نم   پيامبر به 
گرايـي و     اين اهميت، نوعي گذشته     باتوجه به   ) 111-114: 1387وند،  آيينه. (و تبعيت شده است   

، همواره در ميـان مـسلمانان رايـج بـوده      »پيش رفتن «عنوان روشي براي       سيرة پيامبر به    توجه به   
هـاي اصـلي       يكي از سرچشمه    نگاري به   اساس سيره   و برهمين ) 45و  74: 1392رابينسون،.(است

ــاريخ ــت    ت ــده اس ــدل ش ــلامي مب ــاري اس ــدوري،.(نگ ــپولر،17-18: 1426ال ؛ 10: 1388؛ اش
هـاي شـرح      ترين كتب تـاريخي اسـلام و كتـاب          هاي اصلي   و ريشه ) 158-165: 1413سخاوي،

؛ 1/90: 1987مصطفي،  (وجو كرد   ره جست هاي سي   توان در نخستين كتاب     احوال و طبقات را مي    
ــالم، ــن) 53: 1961س ــه رو ؛ ازاي ــاريخ اســلام ب ــول ت ــسلمانان   ، در ط ــاز م ــزان احــساس ني  مي



 75 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30ل نگاري، سا نگري و تاريخ تاريخ

 

) در اينجا سيرة پيامبر   (كردن زندگي معنوي خويش، استخراج فرهنگ و سنت پيشين          دار  معني«به  
  ) 289: 1379رادمنش،(»امري مداوم و ضروري تلقي شده است

 ويژه در قرن معاصر نيز در ميان مسلمانان متناسب با تحولات جهـاني   يرة پيامبر به  س  نياز به   
از ايـن   . اي از زندگي پيامبر ارائه شده است        و فضا و شرايط زمانه پوياتر شده و تفسيرهاي تازه         

 ويژه در فضاي ايجادشدة پس از انقلاب اسـلامي،            نيز متأثر از نيازهاي عصري، به       منظر زرياب 
هاي ديني يـا اسـلامي    نامة ائمه و برخي مقالات و مدخل    نگاري پيامبر و نگارش زندگي      رهبه سي 

االله هـدف از      خود او در مقدمة كتـاب سـيرة رسـول         . ها تمايل نشان داده است      المعارف  ةدر داير 
اي از دوستان دانشمندش براي نگارش يك دوره از شرح حال          نگارش كتاب را درخواست عده    

كه پاسخگوي نيازهاي عصر ما و         نحوي  به) عليهم السلام (ول و امامان شيعه   و سيرة حضرت رس   
  بـه ) 8: 1385زرياب،  (كند  هاي فكري و معنوي مردم زمان ما باشد عنوان مي           اجابت درخواست 

بهتر زرياب تلاش دارد در امتداد مورخان گذشته، به واقعيات زندگي پيـامبر و توضـيح يـا                    بيان
 بـراي   و دهـد كند، دوباره توجـه نـشان         يات عصري كه در آن زندگي مي      توجيه آنها بنابر مقتض   

 زنـدگي    هاي جديد علم تاريخ، ديگربـار بـه          نياز زمانة خويش با كاربست روش       پاسخگويي به 
كند تاريخي   كار برده او سعي مي كار به اچ شايد به تعبيري ظريف كه اي. پيامبر نظري تازه افكند

وشـنود   م تـأثير يـافتن مـورخ و واقعيـات از يكـديگر و گفـت              حاصل عمـل مـداو    «بنويسد كه   
در ايـن راه زريـاب سـيرة پيـامبر را           ) 45-46: 1378كـار، .(باشـد » ناپذير حـال و گذشـته       پايان
بندي  مفهوم» رود   پيش مي   وگوي مستمر ميان گذشته و اكنوني كه مدام به          رهگذر ايجاد گفت  «از
و در قالـب يـك      ) 11: 1396برانـديچ، :  نـك  بـراي توضـيح بيـشتر دربـارة ايـن روش          (كنـد   مي

  .دهد كننده و استدلالي ارائه مي هاي جديد پاسخي قانع پرسشوگوي مداوم براي  گفت
نگاري را كه      اين روش زرياب در گام اول تلاش دارد تصور سنتي از سيره             براي پايبندي به  

 صورتي طبيعـي و      ن امور را به   دهد و اي    پردازد، تغيير      توجيه امور فراتاريخي مي     در آن مورخ به   
در (هاي زندگي و شخصيت پيامبر و همچنين امامان         او در گزارشي كه از لايه     . عادي تفسير كند  

چگونگي «دهد تا حد امكان با رهيافتي طبيعي و زميني          ارائه مي ) المعارف تشيع   هاي دايرة     مدخل
كند و تا حـدودي وجـوهي    تبيين ميشدن پيامبر و امامان را   فرد يا استثنايي   و چرايي منحصر به   

كند  مي پوشي نقد  هيچ پرده از زندگي آنان را كه رنگ افسانه و معجزة فراعقلي به خود گرفته بي             
: نگـاري جديـد غـرب نـك         دربارة ايـن نگـرش در تـاريخ       (»آورد  حساب نمي   يا جزو تاريخ به     

 عنـوان يـك مـورخ        كنـد بـه     البته زريـاب در ايـن راه سـعي مـي          ) 127و  133: 1392رابينسون،
خردمحورِ مسلمان با تلفيق و انطباق نگاه علمي، عقلي و انتقـادي، ظرايفـي را كـه از الزامـات                    

اش تحميـل   منشأ وحياني و مابعدالطبيعي بعثـت حـضرت رسـول بـر مـورخ و سـيره           اعتقاد به   
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قيِ وجـه عنـدالربي و عنـدالخل         و با نظـر بـه هـر دو           1)87: 1393دهباشي،.(شود، منظور كند    مي
 .  بررسي و نقد آنها بپردازد حوادث تاريخي، به

زرياب واقعة شق صدر، با اين مـضمون كـه          . شود  براي تبيين بهتر بحث، مصاديقي ارائه مي      
كننـد،    شويند و تميز مـي      شكافند و در تشتي پر از برف دل او را مي            دو فرشته سينة پيامبر را مي     

الـم نـشرح   «معتقد است مضمون اين مفهوم در آيـة         او  . كند  كاملاً طبيعي و سمبوليك تفسير مي     
رب اشـرح لـي     «: بيان شده است و مـشابه آن نيـز در دعـاي موسـي كـه فرمـود                 2»لك صدرك 

اين آيات معناي مجازي والايـي دارد كـه         «: دهد  زرياب سپس توضيح مي   .  آمده است  3»صدري
 در روايات فـوق،   عبارت است از وسعت ديد باطني و قدرت بر تحمل شدايد، لذا شستن سينه             

رمز و تمثيلي از وسعت قلب و خلوص نيت و پاكي احساس است كه لازمة نبوت و رسالت و                   
 معناي حرفي و لفظي آن گرفت، زيرا قلبي كه  روايت را نبايد به. راهنمايي و هدايت خلق است  

» .دبودن است و اگر نباشد حياتي نخواهـد بـو           در سينه جاي دارد فقط مركز خون و عامل زنده         
 نقد متن روايـت، راوي و        در نمونة ديگر زرياب در ماجراي بحيرا ابتدا به        ) 90: 1385زرياب،  (

پردازد و سپس در تفسيري عقلـي، طبيعـي و كـاملاً              محتواي روايت در سه ساحت جداگانه مي      
حتي اگر ما در متن روايت، علامات نبوت و اخبـار بحيـرا را از               «: گويد  زميني و اين جهاني مي    

 نظر از مقام     توانيم انكار كنيم كه حضرت رسول با قطع         آميز بدانيم، اين نكته را نمي       ب، مبالغه غي
العاده بوده است و با اقران و امثال خود از هرجهـت فاصـله زيـادي                  اش مردي فوق    والاي الهي 
بنابراين براي راهبي كه مردي عالم و روحاني بوده است، تفرس علائـم بزرگـي و                . داشته است 

ما در حوادث عـادي روزانـة       . العاده نبوده است    اي درخشان امري مشكل و فوق       بيني آينده   پيش
بينـي   اي درخـشان پـيش   شنويم كه براي كودكان تيزهوش و اسـتثنايي آينـده      بينيم و مي    خود مي 

) 60و  72: 1387زريـاب، : گـر نـك   ؛ بـه عنـوان دو نمونـة دي        91-92: 1385زريـاب، (» .كنند  مي
 72 :عنويـت در ميـان اعـراب جـاهلي؛ همـان           دين و م   60: همان: نمونة ديگر نك  عنوان دو    به(

  ) مقررات ازدواج
 

  ها تي رواليمدارك و جرح و تعدو  و نقد اسناد يبررس  .2
پـس از   هاي عقلـي و علمـي بـشر در علـوم مختلـف، تـاريخ نيـز        در قرون معاصر با پيشرفت

اراي چـارچوب و اصـول علمـي دقيـق      عنوان يك رشتة د هويت خود را به هاي فراوان چالش
                                                 

  خنراني ميلاد عظيميس .1
  1/ انشراح.2
 25/ طه.3
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ها براي تبيين جديد از علمِ تاريخ و روش آن            نخستين گام . بازيافت و تشخص دنيوي پيدا كرد     
شـتاب   در ايتاليـا، فرانـسه و بريتانيـا         يا عصر روشـنگري    18 برداشته شد و در قرن       16در قرن   
در آلمان تـاريخ  . مان رسيد آل  به19 و اوايل سدة 18ها در سي سال آخر قرن  اين تلاش .گرفت

 عنـوان يـك مقولـة        نگـاري بـه     تر از قبل درآميخت و نتيجة آن طرح تـاريخ           با فلسفه، مستحكم  
انديشمندان بزرگي در اين بستر ظهور كردند كه يكي از آنها لئوپولـد فـون          . شناسانه شد   معرفت
رانكـه بـر    . لقب گرفـت  » خعلم تاري «گذار    نگاري جديد يا عيني و بنيان       او پدر تاريخ  . بود رانكه

داوري  هـاي شخـصي و پـيش    بررسي انتقادي اسناد و منابع و دوري مورخ از تعلقـات و ارزش      
اسـاس در مقدمـة نخـستين         بـرهمين . نويسان بايد حرف نو بزنند      گفت تاريخ   تأكيد داشت و مي   

ذشـته و   به تاريخ وظيفة داوري دربـارة گ      «: هاي لاتين و توتوني نوشت      كتابش يعني تاريخ ملت   
اما ايـن كتـاب چنـين وظيفـة         . هاي آينده محول شده است      شرح رويدادها براي راهنمايي نسل    

» .طوركه واقعاً بوده اسـت، نـشان دهـد    خواهد گذشته را همان     خطيري بر عهده ندارد و تنها مي      
رو رانكـه معقتـد بـود كـار        ازايـن ) 168: 1385؛ گـالينگوود،  385: 1386؛ هيوز، 56: 1389بلك،(

نه تعليم اخلاق است نه ارشاد، بلكـه هـدف او پرهيـز از احـساسات و داوري و تأكيـد                     مورخ  
؛ 9: 1381فولادونـد، .(نگـاري اسـت    عنـوان ويژگـي اساسـي تـاريخ     گرايي بـه  »عينيت«صريح بر 
 گرايي و مبنـاگرايي بـا اسـتفاده از           گرايي در واقع نوعي تجربه      اين عينيت ) 47: 1388فصيحي،  

نويسي بود كه سرشـتي پوزيتويـستي داشـت و بـا              ترين منابع در تاريخ     ثقاسناد و آرشيوها و مو    
گفـت   رانكـه مـي  . شـد   بر واقعيـت محقـق مـي     گرفتن از تفسيرگرايي و ارائة دانشي مبتني        فاصله
هـا و اسـناد و مĤخـذ          نگاري علمي با واقعيت خارجي ازطريق نقد شواهد، مدارك و داده            تاريخ

زريـن  .(ة آن فقط و فقط بازنمايانندة خالص واقعيـت اسـت          شود و فرآورد    دست اول اثبات مي   
 عليـت در      و قائل بـه    دانست بيني و ارائة قانون در تاريخ را مردود مي          او پيش ) 95: 1389 كوب،

رو وظيفه مورخ را صرفاً در وهلة اول توصيف واقعيت و در وهلة دوم كـشف                  اين  از. تاريخ بود 
در »واقعيت بنيـاد « عليت  رانكه قائل به  . دانست يدادها مي و تبيين زنجيرة علي و معلولي ميان رو       

جـا در    عقيـده داشـت خـدا همـه       شناسي    اوگرچه از منظر هستي   ) 17:1396آقاجري،(تاريخ بود 
از شكوفايي فـرد،   ناشيرا تحول در تاريخ گرايانه  ، با رويكردي عيني و واقعتاريخ حاضر است 

 ) 32-35؛ 1396ايرگس،(دانست ميقوم و دولت 

اي را توصـيف كـرد اگـر در آثـار             نگـاري رانكـه     پس از اين مقدمه كه دورنمايي از تـاريخ        
تـوانيم مـصاديقي را بيـابيم كـه حكايـت از نـوعي                نگارانة زرياب تتبعي داشته باشيم، مي       تاريخ

نگـاري از يـك طـرف و رويكردهـاي            ها و آراء او در زمينة تاريخ        شباهت و قرابت ميان انگاره    
هـاي دقيـق      پـردازي   شك، منظور از اين شباهت، مفهـوم        بي. ه از طرف ديگر دارد    گفتة رانك   پيش
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اي مـشابهت   نگاري علمي نيست، بلكه گونه هاي نظري معين در حيطة تاريخ   همراه با چارچوب  
 ويژه در زمينة نقدوبررسي مدارك و اسناد تاريخي و جـرح و              نگار به   روشي ميان اين دو تاريخ    

  .ي مدنظر استهاي تاريخ تعديل روايت
نگـاري اسـلامي در       گيري تاريخ   هاي شكل   خويي با درك اين نكته كه نخستين نشانه         زرياب

سنتي حديثي با هدف حفظ قول و فعل پيامبر ريشه دارد، رنگ و بوي اصلي ايـن سـنت را تـا                      
داند كه براي تحصيل احكام  هاي حديثي، كلامي، فقهي و سياسي مي  حد زيادي آميخته با انگاره    

هـاي خـود تـلاش        رو در بسياري از تحليل      ازاين. اند  شده  منتقل مي ) يعني سنت ( قوانين اسلام  و
هاي صدر اسلام را ديگرباره با رهيافتي تاريخي و روشي نقادانه ارزيابي              دارد احاديث و روايت   

نگارانـه    هـاي تـاريخ      عنوان اولين كتـاب     نگاري را نيز به     نگاري و مغازي    زرياب حتي سيره  . كند
اين مـورخ   . نگرد  ترديد مي   و در اخبار آنها با ديدة        1داند  تاحدودي متأثر از توسعة اين سنت مي      

هايي كه اين فرآيند شـفاهي دارد،          نسل ديگر و آسيب     با مرور جريان انتقال احاديث از نسلي به       
 روش مستحكم علم درايه و علم حديث با جزئي تغيير در تاريخ هم قابل انطبـاق               «معتقد است   

 عنوان منـابع تحقيـق تـاريخي بـا           شده است، اما همة اين منابع حديثي بايد به          است و دنبال مي   
 مـضمون و محتـواي روايـت توجـه انتقـادي             برداري شـوند، چراكـه بـه        متدولوژي تاريخ بهره  

ايـن نگـرش، زريـاب حـديث و           باتوجه به   ) 17-16: 1368؛ زرياب، 37: 1381زرياب،(»ندارند
هـا و احاديـث و        روايـات   فهمد و نوعي شكاكيت بـه         احت كاملاً متفاوت مي   تاريخ را در دو س    

ايـن مـورخ بـا      . پذيرفته شده اسـت      عنوان اصلي ثابت      اوليه در فكر تاريخي او به     » اخبار«حتي  
هـاي تـاريخي،      آميختگي بسيار ظريف و حساسي ميان احاديث و داده          درنظرگرفتن چنين درهم  

متـأثر از ايـن بيـنش      . كنـد   يار سختگيرانه و منتقدانه عمـل مـي       ها بس   در پذيرش محتواي روايت   
بر بررسي سلسلة راويان بـه     هاي اسنادي با عبور از نگاه رجالي و صرفاً متكي           زرياب در بررسي  

هاي مـرتبط، آيـات       پردازد و با تطبيق آنها با ديگر روايات         نقد محتوا و مضمون احاديث نيز مي        
انتقادي برخي از آنها را           نين مبنا قراردادن نوعي رويكرد عقلي     هاي خارجي و همچ     قرآن و قرينه  

پـذيرد و دلايـل    هاي ديگر را نمي پذيرد و قسمت هايي از يك روايت را مي كند يا قسمت  رد مي 
جانبـه محتـوا و افـراد و          كنـد بـا بررسـي هـم          عبارتي او تـلاش مـي       به. كند  خويش را بيان مي   

                                                 
:  براي توضيح بيشتر دربارة جايگاه حديث و ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا تـاريخ در قـرون نخـستين اسـلامي نـك                .1

: 1368؛ همـو، 256-259: 1385سراسر مقاله؛ زرياب،1385ق؛ همو 1386 به بعد؛ عواد المعروف،    20: 1426الدوري،
: 1392سراسر مقالـه؛ پـاكتچي،    : 1393؛ آقاجري، 40: 1388؛ اسماعيل، 75: 1365،  ؛ روزنتال 16-19و  84و  88و  101
؛ دانشنامة جهـان اسـلام،   20/مدخل حديث: 1391اسلامي، بزرگ المعارف ة؛ داير126-127: 1381؛ حضرتي، 27-23

 .18-19: 1394؛ گيب، 12/مدخل حديث: 1387
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 كه روايت در آن توليد شده و تأثير عناصر زماني ـ مكـاني   هاي حاضر در روايت، بافتي جريان
دست يابد و با اين روش قوت بررسي خـود          » ها  كشف ارتباط معنايي و تاريخمند از روايت      «به

هـا    ضمن كشف سويه  «ها    گيري در پذيرش اسناد و محتواي روايت        اين سخت . را دوچندان كند  
ياري از متـواترات را دسـتخوش تفـسيري تـازه           هاي نهفته در رويدادهاي تاريخي، بس       و انديشه 

سان يك انسيكلوپيديست اروپايي تـلاش دارد پـا را از        زرياب به «كوب      به تعبير زرين  . 1»كند  مي
دايرة نقد و بررسي منابع و مĤخذ فراتر ننهد و تا جايي كه ميسر اسـت خـود را از مـتن تـاريخ                     

 تفسير و تحليل و بدون نشان دادن احـساسات و         رو در اغلب موارد تقريباً بدون       ازاين. كنار زند 
اي بـود كـه در        اين شـيوه  . پردازد  هاي زندگاني پيامبر مي      بررسي روايت   هاي شخصي به    گرايش

تعبيـر رانكـه      نگاري آكادميك در آلمان است؛ به         قسمتي از قرن حاضر هنوز شعار مكتب تاريخ       
، 2دهباشي(» .اق افتاد، نه بيشتر و نه كمتر   گونه كه اتف    مورخ معروف قوم، ترتيب روايات به همان      

هـا و اسـناد       درنهايت اين مـورخ پـس از كـشف روايـت          ) 332/ 10: 1385؛ اتحاد، 106،  1393
صحيح با مقايسه، تركيب و ايجاد سازگاري ميان آنها، يك واقعه را طي يـك روايـت منـسجم                   

تحليلي   انتقادي و تركيبيواقع او نوعي روش توان گفت به  در توصيفي كلي مي. دهد  توضيح مي 
   3.گيرد  و تركيب منسجم آنها براي بازآفريني گذشته در پيش مي با برگزيدن روايات صحيح

طالب پس از بيان روايـات        هاشم در شعب ابي      عنوان نمونه زرياب در بحث محاصرة بني        به
ها، معتقـد     ن روايت هاي اي   سعد و تأييد يا رد برخي قسمت        هشام و ابن    باره از طبري و ابن      دراين

... مطلب را محاصره كردند و نه مسلمانان را؛ يعني ابوبكر و عمر و هاشم و بني است قريش، بني 
كننـدگان كـساني      از سوي ديگر در ميان محاصره     . چون از قبايل ديگر بودند در محاصره نبودند       

 شـعب    اي به   يلهبودند كه اسلام نياورده بودند و براساس قول بلاذري براي حميت و تعصب قب             
بـوده اسـت و دليـل آن هـم          » اي  مـسائل و تعـصبات قبيلـه      «رفتند، پس اين محاصره بـر پايـة         

اي و كيفيـت       نظام قبيله   در اينجا مسئله به   . هاشم بوده است    نكردن محمد توسط قبيله بني      تسليم
  ي بـه جهت محاصرة اقتـصادي نتـايج مهم ـ    همين گردد و به اجراي عدالت و قانون در آن بازمي      

دانـد و     زرياب همچنين مدت سه سال و حتي دو سال را براي محاصره زيـاد مـي               . آورد  بارنمي
سالگي پيامبر و نسبت      اي ديگر در موضوع چهل      در نمونه ) 176-178: 1385زرياب،.(پذيرد  نمي

 كـدام از  پردازد و هـيچ  بررسي دو قول مشهور دربارة تولد پيامبر مي  آن با آغاز نبوت، زرياب به       
                                                 

 220: 1386استنفورد،؛ 133: 1396هامفريز،:  براي آگاهي بيشتر از اين روش نك.1

 كوب سخنراني استاد زرين. 2

؛ 12: 1389كـوب،   ؛ زرين 43و  110-112: 1386سجادي،:  براي آگاهي بيشتر از مباحث نظري در اين حوزه نك          .3
 64: 1394؛ مانزلو، 89-88: 1395ملايي تواني، 
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 داند و اين تصور را كه چهل سالگي سن خاصي براي كمال و بلـوغ عقلـي و      آنها را قطعي نمي   
براي مشاهدة مطالب بيشتري    ) (87:همان(داند  ها مي   كند و زاييدة توهم انسان      فكري است رد مي   

؛ رؤياي صادقه و    89: دايه سپردن پيامبر    ؛ به   162-166: غرانيق: 1385زرياب،  : از اين دست نك   
شـدن عثمـان،      ؛ رد روايت مسلمان   125-128؛ اسلام ابوذر    110: ؛ كيفيت وحي  102-106: وحي

-179: ؛ اسـلام ابوطالـب    116:  دست ابوبكر   وقاص به   زبير، طلحه، عبدالرحمن عوف و سعدابي     
؛ جلـوس شـاپور    9-11: سازي براي اردشير پاپكان     تا، رد نسب    بي) تاريخ ساسانيان (؛ همو،   178
  ) سراسركتابچه: 1350؛ زرياب، 14:اول

توان گفت كه زرياب نـوعي روش         طوركلي مي   طور كه در اين چند نمونه بيان شد، به          همان
 دنبـال   او نيز مانند رانكـه بـه  . گيرد ها و اسناد تاريخي در پيش مي        اي را در بررسي روايت      رانكه

 اسـت و    تر منابع تـاريخي و اسـناد گونـاگون تـا سـرحد امكـان                بررسي هر چه بيشتر و جامع     «
هاي پژوهشي دارد و آن را در ارتقاي سـطح            بودن داده   تأكيدي خاص بر نقد منابع و لزوم موثق       

خـود  1»دانـد    حقيقت، بهترين و استوارترين راه مي       شدن به   دانش تاريخ بسيار مؤثر و در نزديك      
ش و  تحقيق تاريخي بايد با نقادي اصول و منابع تـاريخي و سـنج            «: گويد  ميباره   زرياب در اين  
  آوردن حقـايق و بـه      دست  ها و جداكردن صحيح از سقيم و كوشش بليغ براي به            تطبيق گزارش 
 ؛ ميرزاصـالح، 15: 1368زريـاب، (» در زمينة علم تاريخ باشد »  علم  ظن متاخم به  «اصطلاح قديم   

1381 :38 (  
  

  نگاري مستشرقان  نقد تاريخ .3
رو و    نتقادي دارد؛ او نـه شـيفته و دنبالـه         زرياب در مواجهه با آراء و آثار مستشرقان رويكردي ا         

هاي آنها را تام و تمام بپذيرد و نه از            اي كه همه آراء و انديشه        گونه  شود، به   مقلد مستشرقان مي  
 بلكـه در رويكـردي      2؛ كنـد  هاي آنها پـشت مـي        كل دستاوردها و رهيافت     سر عناد و دشمني به    

زرياب در زمينة   . رود  هاي آنها مي    ستشرقان و نوشته   سراغ م   رو با چشماني باز به      اعتدالي و ميانه  
 انتخـاب دسـت      انـد، بـه     اي كه اين قبيل نويسندگان درباره آنها اظهـارنظر كـرده            مسائل تاريخي 

هـاي   كند با روشي علمي صحيح را از ناصحيح جدا كند و برخي از ديـدگاه             زند و تلاش مي     مي
كند و برخي ديگـر        با جرح و تعديل تصحيح مي      پذيرد و برخي را همراه      پسندد و مي    آنها را مي  

زريـاب،  . كند  گذارد و رد مي      منابع و كاربست عقل تاريخي كنار مي        را آزادمنشانه و با استناد به     
                                                 

؛ 17: 1392؛ اسـپالدينگ،  56 :1389بلك،: اي نك  نگاري رانكه   در تاريخ هاي اين روش      براي آشنايي با چارچوب    .1
 .94: 1387 احمدي،79: 1391رضوي، 

 .17-22: 1368زرياب، : ايران و جهان اسلام از نظر زرياب نك  دربارة خدمات علمي مورخان غربي به .2
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دهـد و هـم       در ترازوي نقـد قـرار مـي       » تاريخ بنيادي «مستشرقان را با عنوان     » نگري  تاريخ«هم  
 سراغ مدعيات مستشرقان     ا عينكي پرسشگر به   تك جزئيات تاريخي، ب     و در تك  »نگاري  تاريخ«در
نقد تاريخ بنيادي مستشرقان از نگاه زرياب پرداخته          در ادامه در دو بخش مجزا ابتدا به         . رود  مي

اي را كه خود زرياب در پيش گرفته است، بـا             كنيم روش ميانه    و سپس در بخش دوم تلاش مي      
  . هايي تبيين كنيم ذكر مثال

 
  ريخ بنيادي پاي چوبين تا. 3. 1

 كه ماوراء و نقـش      پردازد مي  بنيادي برخي متفكران غربي و مستشرقان         نقد تاريخ   زرياب ابتدا به    
كنـد    عنوان يك مورخ تلاش مـي      البته او به  . كنند   طوركلي انكار مي    آن را در حوادث تاريخي به     
روش متكلمـان و    خلاف بيـنش و       هاي علم تاريخ فراتر نگذارد و بر        پا را از قواعد و چارچوب     

 و گيـرد  در پيش مي» اي راه ميانه«متألهان، وقايع را در قالبي زميني و اين جهاني تحليل كند؛ لذا          
 كناري نهد و حـوادث       هاي تاريخي شأن ماورايي امور را تاحد امكان به           در بحث  كند تلاش مي 

  .كند تاريخي را طبيعي تحليل و توجيه 
دو دستة    االله كتب سيره را به        يشگفتار كتاب سيرة رسول   زرياب براي تبيين اين موضوع در پ      

هايي كه دانشمندان اسلامي از حدود قرن دوم هجري تـاكنون             دستة اول كتاب  . كلي تقسيم كرد  
 طوركلي نويسندگان خارجي  هايي كه نويسندگان اروپايي و به  اند و دستة دوم كتاب      تأليف كرده 

هـايي كـه در دسـتة دوم جـاي      به گمان او بيشترِ كتـاب . دان آورده  رشتة تحرير در غيرمسلمان به 
انـد و بـا ديـدة         گيرند، از آغاز تا قرن نوزدهم با تعصب ديني مسيحي يا يهودي نگاشته شده               مي

گويـد   زرياب مي. اند ضرر اسلام تحريف كرده نفع خود و به      خصومت، حقايق و واقعيات را به       
قرن هجدهم و نيز بر اثر نفوذ روح علمـي و تحقيـق             در اثر القائات افكار عصر روشنگري در        «

 حـال حـضرت       تدريج لحن و روش نويسندگان تاريخ اسلام و شرح          نويسي، به   در شيوة تاريخ  
طرفانه و خـالي از   انتقاد علمي اسناد و اظهارنظرهاي بي   رسول در اروپا عوض شد و گرايش به         

بنـدي،    او پـس از ايـن تقـسيم       ) 10: 1385زريـاب،   (».هاي ديني، جـاي آن را گرفـت         خصومت
يـا  » نگـري   تـاريخ « و از آن بـاعنوان خطـر         دهـد  روي مخاطب قرار مي     موضوع ديگري را پيش   

زرياب معتقد است گرچه تحقيـق علمـي دربـارة اسـناد و مـدارك و                . كند  ياد مي »بنيادي  تاريخ«
 بـار آورد؛      بـه  نگـاري    تاريخ صدر اسلام نتـايج نـسبتاً مهمـي از نظـر تـاريخ               روايات مربوط به  

هاي خطرناك ديگري را بر تاريخ اسلام و حتي تاريخ اديان و مذاهب ديگر ايجـاد كـرد                    آسيب
طبيعـي   ايـن نويـسندگان چـون ديـن را امـري فـوق       «. »دنيوي ساختن دين  « از     است  كه عبارت 

ن فرقي جهت در نظر ايشا  همين نگريستند و به آن مانند ساير شئون اجتماعي مي دانستند، به  نمي
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هاي اجتماعي نبود و تحقيق دربارة تاريخ ديـن و ظهـور اديـان،                ميان دين و ديگر امور و پديده      
مانند تحقيق در سياست و اقتصاد و وقايع جنگي و تاخت و تاز اقوام و دول بر يكديگر انجـام                    

دين، تزلزل ايمان و عقيـده در       »دنيوي ساختن «خطر. ساختن دين شد  »دنيوي«گرفت و نتيجة آن   
 خواندن سيرة بزرگان دين و و تاريخ ظهور اديان هستند و             كساني است كه علاقمند و راغب به      

اسـت كـه شـناخت هـر چيـز را در تـاريخ و               » بنيـادي   تـاريخ «يا  » نگري  تاريخ«اين همان خطر    
براي صورت و مثال و ماهيت اهميتي قائل نيست و چون تاريخ گـسترش              . بيند  گسترش آن مي  

شود كه منـشأ و مبـدأ از          گيرد، پس دين هم امري طبيعي مي        بيعت انجام مي  هر شيء در بستر ط    
) 11: 1385زريـاب،   (».قبيل غريزة ترس يا منافع اخلاقي يا زيرپاية اقتصادي يـا نظـاير آن دارد              

بنيـادي زريـاب خطـر سـقوط در ورطـة نـسبيت مخـصوصاً در زمينـة                      همچنين در نقد تـاريخ    
دين را فقط در شـكل      «: رسد  بندي مي    جمع  رنهايت اينگونه به  كند و د    اخلاقيات را يادآوري مي   

نگـرش  . پديدة تاريخي محض و صرفاً در صـورت گـسترش و تحـول آن نبايـد مطالعـه كـرد                   
ادياني كـه الهـي و از جانـب         «: افزايد  و مي ) 11:همان(».تاريخي دين لازم است، اما كافي نيست      

تعالي ابدي و     ذات باري   از جهت انتساب به     خداوند هستند، مانند همان قانون حركت و تكامل         
اند و از جهت وجودشان در عالم طبيعـت و اجتماعـات انـساني تـابع مقـررات                    لايتزال و ثابت  

مورخ اديان الهي بايد هر دو جنبة طبيعي و         . طبيعت و تابع حركت و استمرار و گسترش هستند        
تماع انساني مشمول قوانين زمـان      آن را در چهارچوب طبيعت و اج      . الهي دين را در نظر بگيرد     

ــد و از جهــت الهــي  ــاريخ و حركــت بدان ــودن و فــوق و ت ــزال  ب ــودنش ثابــت و لاي طبيعــي ب
 ) 12:همان(».بداند

  
  جوي راه ميانه با رويكرد تاريخي  و در جست. 3. 2

. پردازد  تبيين روش مطلوب خود مي بنيادي مستشرقان به نگري و تاريخ زرياب پس از نقد تاريخ
گونه كـه در      ما ناچاريم سير حوادث تاريخي را بدان      ) ص(اكرم   نظر زرياب در شرح حال نبي      از

طبيعت و در عالم ماده اتفاق افتاده است، دنبال كنيم و از نظر زاد و مرگ، رشد، بلوغ، جواني و              
اي وجود    العاده  اي است در زندگاني پيامبر امر خارق        پيري كه سرنوشت محتوم هر موجود زنده      

العاده و معجزات و كرامـات   كنيم بايد امور خارق اگر دربارة او از روي تاريخ داوري مي   «: اردند
 جنبة الهي او منـسوب سـازيم و در آن از روي اعتقادمـان سـخن بگـوييم و اگـر تـاريخ                         را به 
اي كه     نفي و انكار بدل نكنيم و فقط در باب معجزه           باره ساكت باشد ما اين سكوت را به         دراين

ريخي است، تأكيد كنيم و آن قرآن است كه ثابت شده است ابدي است و كسي را يـاراي آن                    تا
  ) 13: 1385زرياب، (».نبوده است كه نظير و مانندي براي آن بياورد
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پيامبر نسبت داده شده، داراي يك جنبـة        اي كه به      العاده  زرياب معتقد است كه هر امر خارق      
 البته او مدعي است تمام خوارق عادات و معجزاتي كـه            غيبي و الهي و يك جنبة طبيعي است؛       

: 1381زرياب،  ( انبيا نسبت داده شده، از جهت مادي و طبيعي، نيازمند تعليل و توضيح است               به
دهد كه تا آنجا كه مدلول آيـات و اخبـار شـريفه               با اين توضيحات زرياب، اين وعده را مي       ) 3

  العااده را به     از ذهن و طبع نشود، اينگونه امور خارق        توجيهات بعيد و دور     اجازه دهد و منجربه     
البتـه  . وجهي توجيه كند كه با قوانين ظاهري طبيعت كه مأنوس ماست، منافـات نداشـته باشـد                

هـاي تـاريخي را صـرفاً در بعـد زمينـي خلاصـه                هاي غربي همة پديده     زرياب برخلاف انگاره  
جهـاني از تـاريخ بايـد         فسير مادي و طبيعـي و ايـن        آن است در كنار ت      بنابراين قائل به  . كند  نمي

ترتيب زرياب براي حوادث عالم دو شأن          اين  به. تأثير ندانست   دست عالم غيب را هم در آن بي       
هـاي    اي از حوادث در چارچوب زمان و مكان و طبق قاعـده             دسته. متفاوت تاريخي قائل است   

اي   دهنـد و دسـته       ارادة انـسان رخ مـي      طبيعي عالم و در يك نظام علّي معلولي و با خواست و           
تاريخي كه از لحاظ پايه و بنياد تاريخي هـستند، ولـي از لحـاظ شـكل و              ديگر از حوادث ديني   

؛ 34-33: 1381زريـاب،   .(افتنـد، دينـي و الهـي هـستند          صورت و مسيري كه در آن اتفـاق مـي         
لاش است ضمن توجـه بـه       بندي در ت    او با اين تقسيم   ) . سراسرمقاله: 1396عزيزيان و ديگران،    

بودن خود  » شأن مورخ «و  » مسلمان بودن «ميان شأن   » تاريخ عندالربي و عندالخلقي   «هر دو بعد    
تفاوت قائل شود و تا حد ممكن ميان روايات تاريخي و آيات قرآني از طرفي و موازين عقلـي             

  ) 49: 1385زرياب، .(و طبيعي از طرف ديگر سازگاري ايجاد كند
داند و     راهنمايي عقل انسان مي     گيري به   ونه زرياب پديدة نبوت را در بدو شكل        عنوان نم   به

در تحليلي متفاوت از  درواقع زرياب.  عنايت و هدايت الهي است سپس براي تكامل آن قائل به
جهـاني    بعثت را كاملاً اين     شدن پيامبر به      علم كلام و متمايز از رهيافت حديث، پديدة برانگيخته        

هـاي عميـق طبقـاتي،        ابتدا وضعيت مكه و عربستان را با تشريح شكاف        . كند  جيه مي و عيني تو  
شدن سنن و اصول موجود در ميـان          تفاخر قومي شديد، اشرافيت ستمگر، نبود عدالت و سست        

اي،   گويـد در چنـين اوضـاع و محـيط آلـوده             دهد و سپس مي     توضيح مي ... طبقات فرودست و  
راهنمـايي    ستعدادهاي فطري و طبيعي برخـوردار بـود، بـه           شخص پيامبر كه از همة مواهب و ا       

را نپسنديد و چارة اصلاح همة ايـن معايـب و           ) جاهليت(هدايت الهي، وضع موجود     عقل و به    
او و    آوردن بـه       طوركلي بشريت را در پرسـتش خـداي واحـد و روي             هدايت قوم خود را و به     

كند تحليلي تاريخي از     درواقع تلاش مي   زرياب) 86: 1385زرياب،  .(به او دانست  » اسلام وجه «
 احوال انبيا در قـرآن ارائـه دهـد و بـراي تحليـل فرآينـد               فرآيند تحول طبيعي پيامبر با توجه به      

را بـا هـم در      ) وحـي (شدن پيامبر طبيعت و ماوراي طبيعت و عقـل و مـاوراي عقـل               برانگيخته
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پيونـد نزديـك    »  احـوال اجتمـاعي    همة اوضـاع و   «در اين تفسير تاريخي دين الهي با        . آميزد  مي
و نقش تعقل و اعتقادات در تحولات تاريخي بررسـي          ) 42و  53،  1387: زرياب.(كند  برقرار مي 

: 1385زريـاب؛ : نگاري زرياب نـك     براي مشاهدة مطالب ديگري از اين روش تاريخ       . (1شود  مي
بيعـي از   ؛ تفـسير ط   177: ، نقـض صـحيفه    31-32؛ همان، حطيم و حجرالاسود    92ماجراي بحيرا 

؛ 49-50:؛ تبيين طبيعي ماجراي اصحاب فيـل در قـرآن         58-59:فرآيند نبوت وتحول فكري انبيا    
؛ 360/ 2: 1371المعارف تشيع،     ؛ زرياب، دايرة  102-106: مقدمات وحي   تفسير رؤياي صادقه به   

  ) ديدار منصور با امام صادق: مدخل امام
 

  هاي تاريخي  پديده رويكردي چند ساحتي به. 4
بـر    بنـدي علـوم مبتنـي       تفكيـك و طبقـه     عـصرقديم    نةگرايا  خلاف نگرش كل    هد جديد به  در ع 

 عنـوان    كـم بـه     هاي علمي و معرفتي كم       وسيلة متخصصان هر كدام از حوزه       موضوعات خرد به  
حال كه امكان پـژوهش و مطالعـة          عين  گرايي در   اين تخصص «. گفتمان مسلط علمي نهادينه شد    

مندي از نتايج  كرد؛ او را از نگاه جامع و امكان بهره     پژوهشگر فراهم مي  عميق و بنيادين را براي      
گـو دربـارة    و بـراي رفـع ايـن مـشكل گفـت     ) 69: 1393حضرتي، (».كرد علوم ديگر محروم مي 

 ويژه در ساحت     ، به وگوي علوم   گفت   يكديگر آغاز شد و نياز به       رساني علوم گوناگون به     كمك
: 1394برك،.( يك ضرورت علمي تبديل شد       به كم  كم تر و  رنگمطالعات تاريخي و اجتماعي پر    

اي از عوامـل      گيري يك رويداد تاريخي يا يك پديدة اجتماعي مجموعـه            واقع در شكل    به)  17
دهنـد و آن پديـده را          دست هـم مـي      به  دست... سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، فرهنگي و     

رو در اين علوم      كنند، ازاين   آفريني مي   وام آن نقش  دهند و در آفرينش، تداوم يا عدم تد         شكل مي 
جانبـه در علـم تـاريخ معنـاي      اين تحليل چند جانبه و همـه .  مسائل نگريست جانبه به بايد همه 

 موضـوع تحقيـق، سـطح دانـش و           يابد، چراكه هر مورخ بـسته بـه         تر و مصداق بهتري مي      دقيق
يرپـذيري از زمانـة خـويش و نيازهـاي     اش از دستاوردهاي علـوم مختلـف و نيـز بـا تأث         آگاهي
چنـين  . هاي تـاريخي را از زوايـاي مختلـف بررسـي و تحليـل كنـد              تواند پديده   اش، مي   جامعه

تـر   تر خواهـد بـود و ديـدي وسـيع      مورخي در تبيين رويدادها و بازنمايي فضاي تاريخي موفق        
هـايي از      بخـش   هتوانند راهنماي وصول ب     هاي مختلف هر كدام مي      خواهد داشت؛ چراكه دانش   

وگـو بـا هاشـم        گفـت «14: 1381حـضرتي، : بـاره نـك     براي توضيح بيشتر دراين   .(گذشته باشند 
زريـاب نيـز ازجملـه      ) 52: 1388؛ ميرجعفـري،  27: 1392؛ پـاكتچي،  31: 1368زرياب،»آقاجري

                                                 
؛ 433: 1392؛ پـاكتچي،    166: 1392ياسـمي،   :  براي بررسي موضوع تأثير اعتقادات در تحـولات تـاريخي نـك            .1

 . 174: 1373ياسپرس،
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. هاي ديگر در حد توان بهـره گرفتـه اسـت            هاي دانش   مورخاني است كه از دستاوردها و روش      
... سبب آشنايي با علوم مختلف از قبيل فقه، فلسفه، جغرافيا، تاريخ، ادبيـات و               م به   اين مورخ ه  

هاي تاريخي و اجتماعي در توصيف         ذات چندبعدي و پيچيدة پديده      بودن به    علت آگاه   و هم به  
ها تـلاش    ها در اين رشته  طلبد و با تداخل افق هاي مختلف ياري مي هاي خود از دانش و تحليل 

هـم گـره زنـد تـا           جا و درست به       هاي دقيق، به     تار و پود يك واقعة تاريخي را با تبيين         كند  مي
 تـاريخي و بـا       درنهايت نيز آن واقعه را در چـارچوبي       . تصويري روشن از آن رويداد ارائه شود      

  . كند شدني براي مخاطبان خويش عرضه مي ادبياتي گويا، معنادار و درك
نگاري در مشرق و ايران، ثبت وقايع          تاريخ  با نقبي به  ) ليوگوي تفصي   در يك گفت  (زرياب  

هـا در     امـا غربـي   «: گويـد   داند و مي     يكديگر مي   ارتباط به   ها اغلب گسسته و بي      را در اين تمدن   
 دنبـال كـشف روابـط،        كنند و بـه     بررسي حوادث و وقايع آنها را در پيوند با يكديگر مطرح مي           

هـا و ارتبـاط    پـرده  كوشـند پـشت    مـي يوسته و كلي هستند و     هم پ   قوانين، علل و يك تصوير به     
  حوادث را تحليل كنند و تاريخ را چون يك سلسلة طبيعي پيوسته و مرتبط و يك مجموعة بـه                  

كنند، بلكـه از       خود حوزة تاريخ اكتفا نمي      براي همين برداشت نيز صرفاً به     . هم بافته ارائه دهند   
ميرزاصـالح،  (».گيرند بهره مي... شناسي و جغرافيا و زبانهنر و فلسفه و  و علوم ديگر چون شعر

1381 :114-107 (  
 يمعنـا   بـه  كـرده اسـت،     اسـتفاده  از آن    ابيزر كه علوم ريسا كه است   توجهقابلِ   نكته نيا

 دقيق همـراه     پردازي  اساسي علوم ديگر يا مفهوم     و نياديبن مسائل اي هاروش ها،هينظر كاربست
 صورت تخصصي نيست، بلكـه بيـشتر ايـن            نظري معين آن علوم به     هاي  با كاربست چارجوب  

 ميان   هاي مختلف را به     نكته مدنظر است كه زرياب تلاش كرده اندوختة علمي خود در ساحت           
هاي تاريخي را نقد و ارزيابي كند، پـا           گيري از دستاوردهاي علوم مختلف، روايت       آورد، با بهره  

 هـاي     جنبـه   ساحتي مرسوم فراتر نهـد، بـه        بعدي و تك     تك هاي  ها و تحليل    را از دايرة توصيف   
اند نيز عنايـت و       ها كه در وقوع رويدادهاي تاريخي اثرگذار بوده         مختلف حيات اجتماعي انسان   

 رويـدادهاي تـاريخي      الاطراف و چندساحتي به     توجه داشته باشد و از اين رهگذر نگاهي جامع        
  .بيفكند
گيري زرياب از دستاوردهاي علـوم مختلـف در              براي بهره  اي گويا و روشن      عنوان نمونه   به

افسانة غرانيق و نقد    . نقد افسانة غرانيق اشاره كرد      توان به     هاي تاريخي مي    نقد و ارزيابي روايت   
 دايرة علـم تفـسير، حـديث و           دايرة علم تاريخ تعلق دارد و هم به         آن موضوعي است كه هم به     

هـاي     موضوع، اين مورخ اندوختـة علمـي خـود را در زمينـه              چندوجهي بودن   با توجه به  . كلام
 استمداد طلبيده و با نقد و بررسي و جرح و            مختلف از كلام و فقه گرفته تا تفسير و حديث به          
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كند بـا رويكـردي علمـي و          تعديل روايات تاريخي و احاديث مرتبط با اين موضوع، تلاش مي          
تبيينـي برآمـده از     » بودن پيامبر از سهو و اشـتباه        ريعا« انگارة كلامي   طبيعي، در عين پايبندي به    

هاي مختلفي كه     زرياب ابتدا با بررسي اسنادها و روايت      . عقل تاريخي و روايات موثق ارائه كند      
 نقد اين  دهد و سپس به تبيين اختلافات محتوايي آنها توجه نشان مي در اين باره وجود دارد، به  

ها و حتي حذف اين روايت در برخـي منـابع نـشان                روايت گويد اختلاف   پردازد و مي    قصه مي 
اي از محدثان و علماي دين در روايت و نقل آن ترديد              هاي نخستين عده    دهد از همان زمان     مي

 نقدهايي كه در طول تاريخ مورخان و متكلمان دربارة قـصة غرانيـق               زرياب سپس به  . اند  داشته
گويـد كـساني كـه ايـن قـصه را       كند و مي   ا بررسي مي  تك آنها ر    پردازد و تك    اند مي   اظهار كرده 

سـپس فـارغ از آن   . انـد  اند، بيشتر از راه اصول عقايد و كلام با آن برخـورد كـرده   مردود دانسته 
هاي اين روايت     نظرات، ديدگاه خود را با تطبيق عقلي و توجيه طبيعي و تكيه بر برخي قسمت              

  . كند ارائه مي
هـاي مختلـف    رانيق در منابع مختلف و با تجزية آيات و بخش         روايت غ   زرياب با ارجاع به   

 سخنان شيطان سخت محـزون       شده چون حضرت رسول از تكلم به        نقل  «: گويد  سورة نجم مي  
و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا اذا تمني القي شـيطان فـي امنيتـه                    «و ملول شد، آية     

حضرت رسـول نـازل        براي تسلي و دلداري به       1»آياتهفينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله         
راوي روايت فراموش كرده است كه آيه از سورة حج است و سورة حـج مـدني اسـت و                    . شد

ها آمده است اين آيه و آية بعدي ميان مكه و مدينـه بـر حـضرت     كه در بعضي قرآن   لااقل چنان 
قصة غرانيـق و نـزول سـورة        رسول نازل شده است، يعني حداقل پنج و شش سال پس از اين              

  پردازد و مدعي است اين نسخ بـه          تفسير جزئي كلمة نسخ در آية سورة حج مي          سپس به . »نجم
اي يا حكمي را نسخ كند، زيرا اصولاً آن دو جملـة شـيطاني                معناي اصطلاحي آن نيست كه آيه     

واند تمنا و آرزو    نظر زرياب صريح آية شريفه اين است كه خد          به  . اي نبودند كه نسخ شوند      آيه
آنكه   گويد بي   زرياب مي . دارد نه چيزي را كه گفته شده است         و وسوسه شيطاني را از ميان برمي      

تـوانيم آن     شود، مي   دلايل كلامي متوسل شويم از تضاد و تناقضي كه در متن روايت ديده مي               به  
حدسي عالمانـه و منبعـث      ترتيب با      اين  به. گونه كه آمده است، نفي و انكار كنيم         روايت را بدان  

كند ميان قرآن و روايات تاريخي و حـديثي صـلح و سـازش برقـرار               از عقل تاريخي تلاش مي    
  )  162-166: 1385زرياب، .(كند مي

هـاي تـاريخي، زريـاب بـه نقـش عوامـل              اي ديگر از تحليل چندساحتي پديده       يا در نمونه  
راف مكه از دين اسلام و اقبال جوانان او در تحليل رويگرداني اش    . دهد  اقتصادي توجه نشان مي   

                                                 
 52 سورة حج، آية.1
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اين دين، معتقد است پذيرش دين جديد موقعيت اقتصادي اشراف مكه را در            و ضعفاي مكه به     
  پرستي گره خورده بود، دلبستگي آنها بـه  انداخت و از آنجا كه اين موقعيت با آيين بت          خطر مي 
كردنـي   اي معاملـه  عقيـده تـازه  ها و آداب و رسومي كه حافظ وضع موجود بود بـا هـيچ              ارزش
 اين نتيجه رسـيده بودنـد        اما در مقابل، طبقة جوانان و ضعفا به       ) 146-145: 1385زرياب،  (نبود

هاي فرهنگ جاهلي، تغيير در اقتصاد نابرابر را هم پيگيري          كه با تغيير آداب و رسوم و دلبستگي       
هـاي تـاريخي معتبـر درصـدد          يـت  آيات متعددي از قرآن و روا       زرياب سپس با استناد به    . كنند

شناختي،    عنوان مثالي ديگر در ساحتي جامعه       به) 144: 1385زرياب،  .(آيد  اثبات اين عقيده برمي   
حيات اجتماعي و   « منظور ترسيم وضعيت جامعة حجاز در صدر اسلام، تحت عنوان             زرياب به 
 فرهنگ حـاكم بـر     بهپردازد و توجه خاصي  بررسي مسائل مختلفي در اين حوزه مي        به» معنوي

براي مشاهدة موارد ديگـري از ايـن        ) (58 -83و  150-149: 1385زرياب،  ( .دهد  قبيله نشان مي  
؛ احكـام و فلـسفة      70-72؛ انواع ازدواج    59-62: پرستش شب وروز  : 1385زرياب،: دست نك 

و ؛ فوايد اجتماعي و مدني تحريم عمـل نـسيء           64-66: حج قبل از اسلام و تأثيرش بر اقتصاد       
؛ تأثير جغرافيـا بـر اقتـصاد و جامعـة شـبه             68-70: تأثير آن بر شهرنشيني اعراب پس از اسلام       

هـاي تـاريخي      ؛ ريـشه  24-25و  120-121: ؛ اهميت علم انساب در جامعة عربـي       29-34جزيره
علل پراكندگي  ) المعارف تشيع   مدخل امام دايرة  (،  1371؛زرياب،129-140: رفتار مخالفان پيامبر  

وضـع اجتمـاعي و نظـام طبقـاتي و     : تـا  ي مردم كوفه؛ زريـاب، بـي   شناخت؛ جامعه ) ع(سپاه علي 
اش از    توان گفت اين مورخ در تحليل تـاريخي          طوركلي مي   به) 15-17و  21: روحاني ساسانيان 

 مثابة   چيستي و چرايي و چگونگي ظهور دين اسلام و نيز وضعيت جامعة حجاز عصر پيامبر به               
اعـم از نهـاد ديـن، نهـاد         (دهنده آن    نهادهاي اصلي تشكيل    ن دين، به  ظرف تبلور و شكوفايي اي    

اي معطوف داشته اسـت كـه         توجه ويژه ) خانواده و قبيله، نهاد اقتصاد، نهاد سياست و حكومت        
 1.تر بپردازد تر و عميق هاي دقيق  تحليل اين توجه باعث شده با نگاهي جامع به

  

  تلاش براي بي طرفي تاريخي . 5
رو   ازايـن .  آنهـا بمانـد     طرف بـه    تواند در تحليل مسائل، كاملاً بي       بودن نمي   اعتبار انسان  مورخ به   

گـذاري    گذاري در فضاي ذهني خود گرفتارنـد امـا ايـن اولويـت               نوعي ارزش   همة مورخان به  
روش علمـي     معيـار پايبنـدي بـه       . معني نقض روش علمي در تحليل مسائل نيـست          ارزشي به   
هـاي ارزشـي اسـت تـا هـر             بلكه برعكس بيان صريح و آشكار اولويت       طرفي نيست،   ادعاي بي 

                                                 
؛ 119-120،  1389كـوب،   ؛ زريـن  39-41و  23: 1389خضر،: بارة اين روش و نگرش نك        براي توضيح بيشتر در    .1

 .38: 1396آشتياني، 
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بـاره    دراين.(هاي ارزشي را محك بزند      آمده از آن اولويت      دست  ناظري، درستي حصول نتايج به    
  ) 15، 1390؛ فصيحي،71-76: 1390؛ مفتخري،25-22: 1382ميردال،: نك

هـا و     واهد خودش را از گـرايش     انسان هر اندازه هم بخ    «باره معتقد است      زرياب نيز در اين   
توانـد از حركتـي يـا         پس نمي . تعلقات دور كند با وجود آن، ته دلش اسير يك گرايشي هست           

تواند خـودش را از منـافع        خصوص دربارة تاريخ معاصر هيچ كس نمي        نهضتي ستايش نكند به   
خ بايـد   مور. صحبت از حق و باطل بيهوده است و صحبت از گرايش و تمايل است             . خالي كند 

شناس و آشنا با مباني برخي علوم هميار تاريخ باشد تا بتواند در پشت                تيزهوش، تيزبين و روان   
اي انگيـزة آن را درك كنـد و ايـن مـسئله يـك ذهـن و بيـنش دانـش                       هر سند و گفته و نوشته     

  ) 130: 1381زرياب،(»خواهد العاده مي فوق
 مثابة يك مورخ تلاش كرده  د كه او بهشو هاي زرياب، اينگونه برداشت مي      از مجموع نوشته  

هـاي   فرض ها و پيش   داوري  هاي تاريخي جانب انصاف را رعايت كند، از پيش          است در پژوهش  
انگاري اسناد و مدارك تاريخي نيفتد و تا آنجـا   انديشي و سهل كلامي فاصله بگيرد، در دام ساده 

   دور از جانبداري و نزديك بـه        هكه ممكن است روايتي يكدست و معنادار، خالي از تناقض و ب           
 هاي مثبـت     ها، جنبه   هايش دربارة افراد و شخصيت      واقعيت تاريخي ارائه كند و نيز در قضاوت       

 هاي منفي ببيند، چه دربارة افـرادي كـه محبـوب و پيـشواي او هـستند و چـه              را در كنار جنبه   
او تـلاش كـرده در   . خـتلاف دارد  نحوي از انحاء از آنها فاصله گرفتـه يـا ا    دربارة افرادي كه به   

 قلم   هاي كلامي و شخصي محصور و گرفتار نشود و تاريخي منصفانه به             بغض  و  دايرة تنگ حب  
گونه سوگيري گفته     وجوي حقيقت در تاريخ بدون هيچ       زرياب خود دربارة اهميت جست    . آورد
احـساسات  . ردمورخ بايد مقام علم تاريخ را بالاتر از حد عواطف شخصي خود نگـه دا              «: است

  1)7: 1358زرياب، (»ديني و قومي مورد احترام است اما احترام حقيقت بيشتر است
معاويه مردي  «: نويسد   عنوان نمونه زرياب كه مورخي شيعي است در توصيف معاويه مي            به

ها و ادارة امـور       در لشكركشي . بردبار وسياستمدار و دورانديش و محتاط و شكيبا و بااراده بود          
 از هر چيز سعي در پيشبرد اهداف         با آنكه خلفا پيش   . و كلي شايستگي از خود نشان داد      جزئي  

در تقـوا و ايمـان و علـم و          ) ع(و آمال اسلامي داشتند و مخصوصاً دشـمن سرسـخت او علـي            
آنكه در تقـوا      العاده، بي    اجراي احكام در حد اعلي بود، معاويه با مهارت فوق           پايبندي سخت به  

ي از خود نشان دهد، توانست مقاصد خود را كه با غايات اسلامي سازگار نبود،               و ديانت حرارت  
 ».از پيش ببرد

ــصاحب،( ــك   ) (2581/ 3: 1391م ــت ن ــن دس ــشتري از اي ــات بي ــراي اطلاع ــاب، :ب زري
                                                 

 )65: 1387مكالا،: نك(نگاري  براي اهميت پرهيز از جانبداري تا حد امكان در تاريخ .1
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؛ همـان،   114 و   115 و 122-124و  158:هـاي ابـوبكر در راه اسـلام         ها و مجاهدت    تلاش:1385
؛ همـان، خـالي     142:؛ همان، شخصيت ابوسفيان   118  و 124 و 143 و 172-173: شخصيت عمر 
مـدخل امـام    : 1371؛ زريـاب،  59-60هاي جـاهلي از انگـارة توحيـد و معنويـت            نداستن عرب 

ــشيع ــان؛   : دايرةالمعــارف ت ــا غالي ــذيرفتن شــهادت برخــي از ائمــه و برخــورد تنــد ائمــه ب نپ
زاده، مينـوي،      تقـي  هايي مانند مصدق، فروغي،     هايي دربارة شخصيت    قضاوت: 1381ميرزاصالح،

كند باوجود آنكه   صراحت عنوان مي گوها زرياب به و السلطنه، در همين گفت   الدوله و قوام    وثوق
زاده در حـق خـودش آن را ابـراز نكـرده              هـاي تقـي      دليـل نيكـي     دل در گرو مصدق داشته، به     

  ) 192 -201:االله الدين فضل شخصيت خواجه رشيد: 1385؛ زرياب، 114-130:است
  
  هاي نثر و سبك نوشتاري   ويژگي.6

تاريخ از لحاظ شيوة بيان با ادبيات ارتباط تام دارد و قريحة نويسندگي براي مـورخ از اسـباب                   
) 110: 1389كـوب،   زريـن (عمدة توفيق است و در طرز بيانِ تاريخ بسيار مهم و اساسـي اسـت              

هـاي    ن كـنش  هاي تـاريخي و گـزارش داسـتاني از يـك گروهنـد چـو                برخي معتقدند گزارش    
هـاي انتقـالي سـخن        كننـد و از موقعيـت       هاي ثابت و متغير را توصيف مـي         اند، وضعيت   انساني

نگـاري    تـرين شـكل تـاريخ       توان گفت اين شـكل هنـوز مناسـب           همين دليل مي    گويند و به    مي
زرياب نيـز بـا     ) 348: 1384محمدي،  ؛گل139: 1387؛ احمدي، 144-166: 1384استنفورد،(است

بعد از آنكـه اسـناد، مـدارك و مĤخـذ بـا             «ميت ادبيات در ارائة تاريخ معتقد است        اه  عنايت به   
 يقـين حاصـل       محك گذاشته شد و ظن متاخم و گمان نزديك بـه            كمك علوم همكار تاريخ به    
رسـد و آن بيـان و نگـارش تـاريخ             اي جنبـة هنـري دارد فـرا مـي           آمد، مرحلة دوم كه تا اندازه     

 ) 1354زرياب،(»است

 اين اهميت و نيز خاسـتگاه زريـاب كـه ادبيـات اسـت، ايـن مـورخ در سـبك                       بهبا توجه   
. كنـد   كلمات صريح و روشن و جملات كوتاه و گويـا اسـتفاده     كند از  نوشتاري خود تلاش مي   

شـده و     هـايي پذيرفتـه     زرياب در بازنمايي منسجم و منطقي رويدادها و تحولات پياپي، روايت          
رو است كه انتخاب بهتـرين و گويـاترين           از اين . دهد  ارائه مي هايي جذاب و تاحدي ادبي        تبيين

ها و ترجمة آنها و نيز رعايت ترتيب رويدادها و پيوستگي منطقـي آنهـا از نقـاط قـوت                     روايت
در «: نويـسد  عنوان نمونه زرياب دربارة تقدم توحيد بر شـرك مـي              به. نگاري زرياب است    تاريخ

 يگانـه    س شرك يا چندخدايي بر توحيد يا پرستش خداي        شنا تاريخ اديان و در نظر علماي دين      
 تحـول روحـي      اي بـه   در داستان ابراهيم كه در قرآن مجيد مذكور است، اشـاره          ... مقدم است و  

 صورت رمز، تحـول فكـري        ابراهيم از عبادت مظاهر طبيعت تا عبادت خداي عالم است كه به           
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 ندارد با اينكه پيامبران از همـان آغـاز، ديـنِ            اين منافات . نماياند انسان را از شرك تا توحيد مي      
اند؛ زيرا شرك از لحاظ طبيعي بر توحيد مقدم اسـت و فرسـتادگان خداونـد از                  توحيدي آورده 

آنچه فطري انسان و خداوند هـم آن را بيـان   . اند آغاز با جهل كه طبيعت بشر است مبارزه كرده       
» ...انـد و    توحيـد را انبيـا تعلـيم كـرده          د بـه   صانع و خالق است و اعتقـا        فرموده است، اعتقاد به   

ــراي مطالعــه مــواردي از ايــن دســت؛ زريــاب، ) (58: 1385زريــاب، (  و نيــز 72-73: 1387ب
  ) 152-153و168: 1385همان،

هـا تبحـر و       المعـارف   هاي مختلف علوم انساني در دايرة       زرياب همچنين در نگارش مدخل    
هـاي معاصـر      مقاله در مهمترين دايرةالمعـارف    178بر    مهارتي خاص داشت، اين مقالات كه بالغ      

شناسي،  هاي تاريخ، ادبيات عرب، نجوم و تقويم، فقه و قانون ايران هستند، موضوعاتي در حوزه
فلسفه و كلام اسلامي، فلسفة غرب، فرهنگ و تمدن ايران پيش از اسلام، جغرافياي تـاريخي و        

تـوان نـوعي      هـا را مـي      المعـارف   و در دايـرة   مقالات ا . شوند  ادبيات فارسي و غرب را شامل مي      
تحقيق داستاني دانست كه در آنها هر موضوع در قالبي يكپارچه و بدون گسست معنايي تبيـين                 

  ) 124-128: 1381طاهري،: باره نك براي تفصيل بيشتر در اين. (شود مي
  

  گيري نتيجه
ولات جديـد علـم تـاريخ        دانست كه متـأثر از تح ـ       پژوهي  توان تاريخ   خويي را مي    عباس زرياب 

هـايي در جهـت       نگاري سنتي، گام    گرفتن از روح و روش حاكم بر تاريخ         كند با فاصله    تلاش مي 
اين پژوهشگر تـاريخ بـا اسـتمداد از         . نگاري در ايران معاصر بردارد      تركردن تاريخ   هر چه علمي  

 جـرح و   ي، بههاي خارج هاي تاريخي و تطبيق آنها با قرينه هاي پالايش و سنجش روايت     روش
هاي ايـدئولوژيك و اتخـاذ      پردازد و در تلاش است با زدودن انواع انگاره          تعديل اخبار منابع مي   

 حقيقت، با متدهاي علمي و عقلي و  طرفي، تا آنجا كه ميسر است تاريخي معنادار، نزديك به          بي
توان پي برد     را مي گ    با بررسي آثار اين مورخِ نوسنت     .  نگارش درآورد   پاسخگوي نيازهاي روز به   

از اين . كند ها بسيار سختگيرانه و منتقدانه عمل مي نگاري خود در برخورد با روايت او در تاريخ
اي  خـويي و رويكـرد رانكـه    نگاري زرياب هايي ميان تاريخ ها و قرابت ، شايد بتوان شباهت   منظر

خي و نيز ارائة تـصويري      هاي تاري    منظور نقد و ارزيابي روايت      همچنين زرياب به  . سراغ گرفت 
كنـد    گيرد و تلاش مي     چندساحتي از رويدادهاي گذشته، از دستاوردهاي علوم مختلف بهره مي         

 تـاريخ كـشيده      با تكيه بر همين اندوختة علمي، آنجا كه پاي مـاوراء و مـسائل فراتـاريخي بـه                 
بنيـادي   ري يا تـاريخ نگ شود، با اتخاذ رويكردي ميانه و توجيه طبيعي برخي از امور، از تاريخ   مي

  .هاي برخي مستشرقان فاصله بگيرد غربي و نيز ديدگاه
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  شناخت كتاب
  . فرهنگ معاصر: ، تهران10، جلدپژوهشگران معاصر ايران) 1385(اتحاد، هوشنگ
 .مركز: ، تهراناي در تاريخ رساله) 1387(احمدي، بابك 

: پـور، تهـران     ترجمـة محمـدتقي ايمـان     ،  نگـاري   اي بر تـاريخ     مقدمه) 1392(اسپالدينگ، راجر و ديگران   
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام

  .نشر ني: محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ) 1384(استنفورد، مايكل 
سـمت و دانـشگاه امـام       : ، ترجمة مسعود صادقي، تهران    پژوهي  درآمدي بر تاريخ  ) 1386 (________

  ). ع(صادق
پژوهشكدة تاريخ  : االله جودكي، تهران    ، ترجمة حجت  پژوهي اسلامي   تاريخنقد  ) 1388(اسماعيل، محمود   

  . اسلام
  .خانة كتاب: ، تهراننگاري جستارهايي در تاريخ و تاريخ) 1392(االله و ديگران  اسماعيلي، حبيب
  .گستره: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراننگاري در ايران تاريخ) 1388(اشپولر و ديگران
، محمـدابراهيم  نگاري در قرن بيستم از عينيت علمي تا چـالش پـسامدرن         اريخت) 1396(ايرگس، گئورگ 

  .سمت: باسط، تهران
  .فرهنگي انساني و مطالعات  پژوهشگاه علوم: ، تهرانشناسي تاريخي جامعه) 1396(آشتياني، منوچهر

نامـة    لفـص ،  »نگاري اسلامي   روش اسنادي و گذار از آن در تاريخ       «) 1393(آقاجري، سيدهاشم و ديگران   
  .98 شمارة نگاري الزهرا، نگري و تاريخ تاريخ

  .دانشگاه تربيت مدرس: ، تهراننگاري جزوة درس تاريخ) 1396(هاشم آقاجري، سيد
انـساني و مطالعـات       پژوهشگاه علـوم    : ، تهران علم تاريخ در گسترة جهان اسلام     ) 1387(وند، صادق   آيينه

  .فرهنگي 
پژوهـشكدة تـاريخ    : ، ترجمة مرتـضي نـورائي، تهـران       نگاري  و تاريخ آموزي     تاريخ )1389(بايلين، برنارد 

  .اسلام
  .سمت: ، ترجمة محمد غفوري، تهران رويارويي با منابع)1396(برانديج، آنتوني

  .طرح نقد: ، ترجمة حسينعلي نوذري، تهرانتاريخ و نظرية اجتماعي) 1394(برك، پيتر
  .دانشگاه فردوسي: پور مشهد محمدتقي ايمان، ترجمة  مطالعة تاريخ)1389(بلك، جرمي و ديگران

  ). ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: ، تهرانشناسي تاريخ روش) 1392(پاكتچي، احمد
  ). ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: ، تهرانالحديث  فقه)1392(__________
: تهران» ...آقاجري و وگو با       گفت«،  نگاري اسلامي   تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ     ) 1381(حضرتي، حسن 

  .نقش جهان
پژوهـشكدة امـام خمينـي و انقـلاب         : ، تهـران  شناسـي   روش پژوهش در تـاريخ    ) 1393(_________

  .اسلامي
  .سمت: ، ترجمة صادق عبادي، تهرانمسلمانان و نگارش تاريخ) 1389(خضر، عبدالعليم عبدالرحمن
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  .انديشه اسلامي 
انتـشارات آسـتان   : ، ترجمـة اسـداالله آزاد، مـشهد       گاري در اسـلام   ن  تاريخ تاريخ ) 1365(روزنتال، فرانتس 

  .قدس
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  .اميركبير
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 .اساطير: ، تهرانآيين نگارش تاريخ )1392(ياسمي، رشيد
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Abstract  
In the new centuries, human beings' intellectual progress and the insightful and 
methodical developments of various sciences also made the thinkers in history 
redefine this knowledge's identity and science. These developments began in the 
West. After many challenges and the creation of new historiography schools, it led 
to establishing the science of history's prestige and position among other sciences. 
Iranian historians did not shy away from these developments. So, Iranian historians 
sought to transfer new ideas by putting contemporary Iranian historiography in the 
transition from a traditional to a modern mode. One of these historians in academic 
circles is ʿAbbās Zaryāb Khoii, among whose historical works see scientific 
historiography signs. The present study mainly aims to critique Zaryāb Khoii's 
methodological historiography and explain his historiography's components by 
providing clear and precise examples. It seems that this historian has taken 
reasonable steps in applying the principles of scientific historiography in his works 
and, with a combination of scientific, intellectual, and critical approaches, seeks to 
provide a new explanation of some historical narratives and traditional views. 
Among Zaryāb Khoii's historiography components are the rigorous modification of 
narratives, the critique of Orientalists' essential history, the neutrality of historical 
analysis as much as possible, using other sciences' achievements, and the attempt to 
present a multifaceted picture of historical phenomena. Of course, in some cases, he 
still has not gone beyond the scope of traditional descriptive historiography. Hence, 
perhaps, he can be described as a neoclassical historian. 
 
Keywords: ʿAbbās Zaryāb Khoii, Historiography, Methodology, Historiography, 
Neocentrism. 
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